
مرور

نقد ادبی و شعر
درباره سبک شناسی

کتابی است  «فرهنگ سبک شناســی» 
نوشته نینا نورگارد، بئاتریکس بوسه و 
روســیو مونتورو که بــا ترجمه احمد 
رضایی جمکرانی و مسعود فرهمندفر 
از طرف نشر مروارید منتشر شده است. 
این کتاب چنان که در بخشی از مقدمه 
اســت  آمــده  آن  بــر  مترجمــان 
توانســته  که  اســت  «دایره المعارفی 
ضمن معرفی شــاخه ها، اصطلاحات، 
متفکران و منابع سبک شناســی، پیوند این دانــش را با حوزه های دیگر 
نشــان دهد». کتاب فرهنگ سبک شناســی در چهار بخش تنظیم شده 
اســت. عنوان های ســه بخش اول کتاب عبارتند از «شاخه های اصلی 
سبک شناســی»، «اصطلاحــات کلیدی در سبک شناســی» و «متفکران 
اصلــی در سبک شناســی». بخش پایانــی کتاب نیز به «کتاب شناســی 
سبک شناسی» اختصاص دارد. در بخشی از مقدمه مؤلفان بر این کتاب 
می خوانیم: «اســتعاره ای که اغلب برای توصیف سبک شناســی به کار 
می رود «مجموعه ابزار» یا «جعبه ابزار» است. مفهومی که این استعاره 
منعکس می کند عبارت اســت از جعبه ابزار بزرگی که طیف گسترده ای 
از ابزارهــای زبانیِ قابل دســترس برای منتقدانــی را دربر می گیرد که 
امیدوارند تحلیل شــان را از ادبیات و دیگر انواع متون، قاطعانه در زبان 
واقعی ایــن متون تثبیت کنند. با ظهور انگاره های زبان شناســی جدید، 
بخش ها و ابزارهای جدیدی به این جعبه ابزار افزوده شده است. برخی 
سبک شناســان بــه ابزارهای یک بخــش اکتفا می کنند.(بــرای نمونه: 
نقش گرایان، بخش شــناختی یا بخش پیکره زبانی) حال آنکه گروهی 
دیگر آزادانه تر با ترکیب امکانات این جعبه ابزار یکدست و کامل، ویژگی 
بینارشــته ای سبک شناسی را برمی گزینند. کتاب حاضر قصد دارد نمایی 
کلــی از جعبه ابزار سبک شناســی، ابزار قابل دســترس آن، انگاره های 
زبان شــناختی مختلف و شاخه های سبک شناســی که این ابزار را تولید 
کــرده و / یا به کار می برند، همچنین اندیشــمندان اصلی این حوزه، در 
اختیار خواننــده قرار دهــد». در ادامه این مقدمــه، درباره بخش های 
چهارگانــه آن چنیــن می خوانیــم: «بخــش اول، «شــاخه های اصلی 
سبک شناسی» است که نمایی کلی از حوزه های متنوع سبک شناسی را 
در اختیار قرار می دهد و متشــکل از مدخل هایی با رویکردهای متفاوت 
سبک شناســی به متــن اســت... بخــش دوم، «اصطلاحــات کلیدی 
سبک شناســی»، شامل فهرســت گســترده ای از اصطلاحات و مفاهیم 
مرتبط با این حوزه به همراه مراجع التقاطی ســودمند میان مدخل های 
مختلف است. بخش ســوم، «متفکران اصلی سبک شناسی» است که 
فهرستی از اندیشمندان مهم و افراد شاخص در این زمینه، خلاصه آثار، 
عقاید و مشارکت فراگیر آنان را به خوبی در اختیار قرار می دهد ... بخش 
نهایی، «کتاب شناســی سبک شناسی»، شامل فهرســتی جامع از متون 
محوری سبک شناســی اســت. در این بخش متون سبک شناسی که در 
بخش های قبلی این کتاب به آنها ارجاع داده شــده، فهرســت شده اند، 
همچنان که، تعداد قابل ملاحظه ای از متون دیگر سبک شناسی ذکر شده 

که شاخه های گوناگون این حوزه را دربر می گیرند».
مرور گذشته

«دست هایت را در کلمه هایم فرو کن» 
مجموعه شــعری است از سیدمحمد 
مرکبیــان که از طــرف نشــر مروارید 
منتشر شده است. این مجموعه شامل 
۷۴ شــعر کوتــاه اســت، همــراه بــا 
یادداشــتی کوتاه در سرآغاز آن. در این 
گذشته  «مرور  یادداشــت می خوانیم: 
هیچ چیز را تغییــر نمی دهد. هیچ در 
بســته ای گشــوده نمی شــود و هیچ 
زخمی، التیام نمی یابد. با این همه، گاهی مجبوریم گذشــته مان را مرور 
کنیم. نیم نگاهی که شــاید دقیقه ها و ســاعت ها و روزها، ما را در خود 
حبس کند و کســی چه می داند تحمل این بار اضافه بر دوش هامان به 
چه کارمان خواهد آمد! مثال بار سنگین گناهی بخشوده شده و کوچک 
بر دوش های انسان که چاره ی هیچ آینده ای نیست اما حضورش حذف 
ناشدنی ســت.در مجموعــه ی «دســت هایت را در کلمه هایم فرو کن» 
بخش تلخی از گذشــته ی شاعر حبس شــده است. بخشی از گذشته ی 
بخشیده شــده ای کــه هر گاه ســطرهایش را مرور می کنــم دقیقه ها و 
ســاعت ها و روزها در گذشــته چرخ می زنم و در شــانه هایم افتادگی 
محزونی را احســاس می کنم.  این ســطرها تجربه ی زیســت من اند و 
امیدوارم با انتشارشــان، گذشــته ی ســالی کــه اندوهــش بیش تر از 
شــادی هایش بــوده، کمی دورتر از من بایســتد». اینک شــعری از این 
مجموعه: «می رســم به شعر/ می زنم زیر گریه/ می زنم زیر ترس هایم!/ 
صدای ماشــین زوار در رفتــه ای/ چهار چرخ، ســکوت را زیر می گیرد/ 
می لرزد دســتی بر فرمــان/ و جاده، راه را گم می کنــد./ دو نیمم کرده، 
اره ای/ و تراشــه هایم/ محــل وقوع حادثه را/ پیش از رســیدن پلیس/ 
هاشــور می زنند./ پرده را می رقصاند باد/ محو در تماشــای اشــیاء/ و 
دلهره ی اصابت حشــره ای به دیوار/ راه تازه ای را پیش رویم می بندد./ 
فرمان، رها/ و جاده از چرخ ها خارج می شــود/ شاید زنده ماندیم/ شاید 

کابوس آخرین ضربه/ بیداری آن سوی پنجره باشد».
قلب بیماری خطرناکی است

«از من بعید» عنوان مجموعه شعری 
است از محسن بوالحسنی که از طرف 
نشــر مروارید منتشر شــده است. این 
کتــاب کــه پنجمین مجموعه شــعر 
بوالحسنی اســت، شامل ۳۵  محسن 
شــعر اســت. عشــق، مرگ و ترس و 
دلهره ازجمله مضامین شعرهای این 
مجموعــه هســتند. شــعرهای ایــن 
مجموعه زبانی ساده دارند و اغلب در 
عین تلخی رگه ای از طنز در آنها مشــاهده می شــود. کابوس و فضای 
کابوس گونه نیز یکی از ویژگی های برخی از شعرهای مجموعه «از من 
بعید» است. شعری از این مجموعه را می خوانیم: «در آب افتاده بودم 
و/ سعی داشــتم پنجره ای را باز کنم/ که از من فارغ بود/ و تا با صدای 
بلند/ چیزی می گفتم/ پرنده دود می شد/ آب دود می شد/ و «واو»هایی 
از حباب/ توی ســینه ام جــان می گرفت/ من این طــور وقت ها/ نهنگ 
خوبی نیســتم/ حتی بلد نیســتم حرف بزنم/ گریه کنم/ و یا در زوایای 
مختلف/ عکس زیبایی/ برای توریســت ها باشــم/ من این طور وقت ها/ 
غرق که می شوم/ شنا بلد نیستم./ من اصلا شنا بلد نیستم/ و حرف هایم 
را هی می خورم/ مثل آب.../ باز می کنم حباب سینه ام را/ سر می گذارم 
روی پوســت بیمار تنم/ دریاها را شور می کنم/ و در یک فراقت بدخیم/ 
برای کســی/ می نویسم:/ قلب/ بیماری خطرناکی است/ و فرق می کند 

با این که/ این خانه/ سال دیگر/ نهنگ ندارد».

عطف کتاب

آشنایی زدایی 
از سهراب سپهری

«مســاحت احســاس» بــا عنوان 
فرعی «سهراب سپهری و هنر عرفانی 
در جهــان معاصر»، کتابی اســت از 
مهدی رفیع که از طرف نشر نی منتشر 
شــده اســت. در این کتاب از منظری 
فلســفی به هنر و اندیشــه ســهراب 
ســپهری پرداخته شــده اســت و به 
گره خوردگی آثار او با مسائل فلسفی 
و هستی شناختی زمان ما. نویسنده در 
بخشــی از مقدمه کتاب، درباره شیوه 
فصل بندی آن و رویکردش به سپهری 
کتاب  «ترتیــب فصــول  می نویســد: 
حاضر به نحوی اســت کــه خواننده 
می توانــد از هرکــدام از فصل ها که 
بخواهد بــه متن وارد شــود. فصول 
بر اســاس پیوندی درونی و تودرتو با 
یکدیگر تدوین شــده اند و «ظاهرا» با 
هم ربط رویه ای ندارند، اما بر اســاس 
مفاهیم و مباحث اصلی متن، به جای 
برای  را  دیگــر  «بازنمایــی»، منطقی 
هم چون  و  برمی گزینند  «هم نشست» 
«قنــات»، رشــته ای از «حرکت هــای 
زیرزمینــی» را می گســترند. معماری 
متــن گاه از بافــت «فــرش ایرانــی» 
معمــاری  از  گاه  و  اســت  ملهــم 
اســلامی و «کوچه های باریک گشوده 
وســیع»،؛کوچه هایی  منظره هــای  بر 
که در یکدیگر می پیچند و ترســیم گر 

لحظه های مکاشفه اند.
در نهایــت شــاید متــن بیش از 
«آن چــه  در  می گویــد»،  «آن چــه 
نمی گویــد» یــا در «خلــوت» خــود 
اندکی  بخــش  تــا  دارد،  «حضــور» 
از حیــات باطنــی یک هنرمنــد را در 
ابعــاد بی شــمارش ترســیم کند. از 
ایــن جهــت کار این نوشــتار به جای 
«آشنایی با سهراب سپهری»، گونه ای 
«آشــنایی زدایی» از او اســت و «هنر 
– اندیشــه» ســپهری را در آزمــون/
خوانشــی نظــری و عملــی در بطن 
قرار  معاصــر»  «جهان  رویدادهــای 
از «تصویر رسانه ای شــده  تا  می دهد 
عادت زدایــی  ســاده انگارانه»ای  و 
کند که سال هاســت حول ســپهری 
کشیده شــده است». کتاب «مساحت 

احســاس» شــامل پنج فصل است. 
عنــوان فصل های کتــاب عبارتند از: 
«دوره بنــدی نقاشــی های ســهراب 
فلســفی»،  منظــری  از  ســپهری 
امــر عینی:  و  بازنمایــی  «فراســوی 
تاریخ نوین نقاشــی شــرق»، «اطاقِ 
اندیشه  ســهراب سپهری:  آبی هنر- 
هنر  در  عرفانــی  زیست بوم شناســی 
به ســوی  رنگ:  «آهنــگ  معاصــر»، 
یک نقاشــی- موســیقی و آمیختگی 
تا  نقاشــی- شعر  «از  احســاس ها»، 
ســینما – شــعر: سهراب ســپهری و 
فــروغ فرخــزاد». آنچــه می خوانید 
سطرهایی است از فصل پنجم کتاب: 
«ســهراب ســپهری، فروغ فرخزاد و 
هوشنگ ایرانی در تاریخ شعر معاصر 
سه هنرمندی هســتند که از هنرهای 
دیگر در پیوند با شــعر بهــره گرفتند 
و به ترتیب نقاشــی- شــعر، سینما- 
شــعر و موســیقی- شــعر را در هنر 
معاصــر ایران پایه گــذاری کردند. در 
اشــعار ســپهری و به طــور خاص از 
«صدای پــای آب» به بعــد، تصاویر 
عمودی شعر  نقاشــانه، حرکت های 
را با کنار هم نشینی شــان به شــکلی 
شگفت می ســازند. هنر نقاشی برای 
شعر ســپهری به تدریج به شیوه ای از 
پیشبرد و راهبرد متنی بدل می شود... 
مسئله  رابطه  میان هنرها تنها ادغام 
دو یــا چند هنر نیســت، بلکه تداخل 
وجودی کارکردها و رویکردهاســت. 
نحوه  ســاخت- بیانِ هنری- شعری 
ســپهری کارکردی نقاشانه از تصاویر 
کلمات و ســطور را آشکار می کند، در 
حقیقت او با شــعر نقاشــی می کند: 
تصویری کنــار تصویــری دیگر و این 
عملکرد، نقاشــی- شــعر یا تصویر- 
کلمه را می سازد. اما تصاویر سپهری 
تنها با نگاه شاعر یا در بطن روایت او 

به حرکت در می آیند».
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نویســندگانی که سبک و شــیوه ای از نگاه و نوشتار 
را به نام خــود ثبت می کننــد و از تکه پاره های جهان 
موجود، جهانی نــو خلق می کنند همواره دســتمایه 
انواع و اقســام تفســیرهای ضدونقیض قرار می گیرند. 
فرانتس کافکا یکی از این نویســندگان اســت. امروزه 
اصطــلاح «کافکایی» برای نویســندگانی کــه مثل او 
می نویسند چنان متدوال اســت که تقریبا از معنا تهی 
شده و کافکایی نوشتن به یک فرایند مکانیکی از نوشتار 
بدل شــده اســت. بعد از کافکا ادبیات جهان پر شد از 
محاکمه های بی دلیل، پر شــد از مســخ و اســتحاله و 
جک و جانورهایی که بی دلیل و بادلیل در داســتان ها 
پرسه می زدند و انواع و اقسام امور شگفت و مشت به 
دیوارکوبیدن ها و راه نیافتن ها و زیر فشــار سیستم های 
بوروکراتیک خردشــدن ها و بســیار مضمون دیگر که 
کافــکا آنها را در ادبیات مدرن عمده کرده بود؛ هرچند 
شــاید برخی از این مضمون ها پیــش از کافکا هم در 
ادبیــات بوده انــد و حتی قدمت برخــی از آنها ممکن 
است به بســیار پیش از دوران کافکا بازگردد اما اینجا 
منظور شیوه ای از کاربست آن مضمون هاست که آنها 
را مختص کافکا کرد و بعدهــا به «کافکایی» معروف 
شــد. البته بدون شــک هرکس را که به نحوی از کافکا 
تأثیر پذیرفته باشــد نمی تــوان مقلد صرف و مکانیکی 
کافکا به شمار آورد. تأثیر او بر خورخه لوییس بورخس 
هم مشهود است اما بورخس در نهایت با کمک گرفتن 
از المان هــای کافکایی به عنوان جزئــی در کنار دیگر 
اجزای داســتان هایش، جهان مختص خــود را خلق 

می کند. 
فرق اســت بین نویســنده ای که با دســت یافتن به 
جوهــر کار کافکا و دگرگون کــردن آن جوهر، چیزی به 
آن افزودن یا آن را دچــار تحولی بنیادین کردن و حتی 
آفریــدن نقیضه آن جوهر اثری مســتقل خلق می کند 
و نویســنده ای که تنها به صورت ماشــینی و مکانیکی 
مؤلفه هــای کافکایی را کنــار هم می چینــد بی اینکه 
عمــق و جوهر آن مؤلفه ها را گرفته باشــد. قصه بلند 
«پلنگ های کافکا» نوشــته موآسیر اســکلیر، نویسنده 
برزیلــی، به آن دســته اول نزدیک تر اســت چراکه نه 
فقــط در ســطح تکنیک کــه در ذات خــود کافکایی 
اســت، چراکــه «به دردنخوربــودن»، «پرت بــودن» و 
«دراقلیت بــودن» مفهوم مرکزی آن اســت. گفتیم که 
کافکا جزء نویســندگانی اســت که آثارش بسیار مورد 
تفســیرهای ضدونقیض قرار گرفته است. آن قدر که به 
تعداد این تفسیرها کافکا وجود دارد: کافکای سیاسی، 
کافکای برج عاج نشین، کافکای منحط، کافکای عارف، 
کافکای فیلســوف، کافکای فرویدی و بســیار کافکای 
دیگــر، و جالب اینکه کافکا در ســکوت بــه تمام این 
تفسیرها پا می دهد و درعین حال باز هم در سکوت، به 
هیچ کدام وقعی نمی نهد. در واقع همواره گوشه ای از 
متن کافکا از این تفســیرها بیرون می ماند و آنها را پس 
می زند و موآســیر اسکلیر در پلنگ های کافکا دقیقا به 
سراغ همین گوشه بیرون مانده و پس زننده کافکا رفته 
است. به ســراغ آن تکه از کافکا که «سودمند» نیست 
و بــه همین دلیل تن به ابزار و وسیله شــدن نمی دهد 
و به صورت مســتقل روی پای خود می ایســتد و البته 
بهایی که بابــت این روی پای خود ایســتادن می دهد 
طردشــدن و دراقلیت بودن اســت. به دردنخوربودن، 
سیاست ادبی کافکاست. سیاستی که کافکای سیاسی 
را پس می زند و همچون وجودی ســرتق و قالب ناپذیر 

به بقای خود ادامه می دهد.
پلنگ هــای کافکا با گــزارش محرمانه دســتگیری 
شخصی به نام جیمی کانتارویچ آغاز می شود: «موضوع 
گزارش دســتگیری جیمی کانتارویچ، اســم مســتعار 
کانتاریرا، در شب بیست وچهارم به بیست وپنجم نوامبر 
۱۹۶۵، داخل شهر، در پورتو آلگری. فرد دستگیرشده که 
در محافل دانشــگاهی به عنوان سرکرده شناخته شده 
است، از دو ماه پیش تحت نظر مأموران ما بوده است. 
جیمی کانتارویچ، اسم مستعار کانتاریرا، حدود ساعت 
نه شب راهی آپارتمان نامزدش بی آتریز گونچالوز شد 
کــه در آن عناصــر دیگری(در مجموع شــش عنصر) 
به تنهایی یا دونفره وارد می شــدند با هدف آشکارِ یک 
گردهمایــی توطئه گرانه. زمانی که افراد مظنون حدود 
یازده و نیم شب محل را ترک می گفتند، با مأمور روربال 
مواجه شــدند. هفت عنصر از جمله بی آتریز گونچالوز 
موفق شدند با توسل به فرار از چنگ مأموران بگریزند. 
جیمی کانتارویچ، اسم مســتعار کانتاریرا، به طور کامل 
می لنگد و بــه این خاطر قادر به فرارکــردن نبود. وی 
پس از دســتگیری و تحویل به بخــش تحقیقات ویژه، 
تحــت بازجویی قــرار گرفــت. بازجویــی از وی حین 
کمک گرفتن از شــوک الکتریکی بــه دودلیل و چندین 
بار متوقف شــد: ۱. بیهوشــی های متوالــی فرد تحت 
بازجویــی؛ جیمی کانتارویچ، اســم مســتعار کانتاریرا، 
۲. قطع برق. فرد دستگیرشــده، جیمی کانتارویچ، اسم 
مســتعار کانتاریرا، مکــررا مدعی بود کــه گردهمایی 
مذکور تنها به منظور تبادل اندیشــه در مورد ادبیات و 
نیز نوشیدن دسته جمعی چای ماته بوده است. درواقع 
هم یک عدد قوری هنوز ولرم و کتاب های بی شــماری 
در آپارتمان مذکور ضبط شــده اســت، امری که البته 
ظن به یک گردهمایی خراب کارانه را از اعتبار ســاقط 
نمی کند. از فرد دستگیرشــده، جیمی کانتارویچ، اســم 
مستعار کانتاریرا، تجسس بدنی به عمل آمد. محتوای 
جیب هــای وی عبارت بود از: ۱. چند اســکناس و چند 
سکه؛ ۲. یک دســتمال کثیف مندرس؛ ۳.یک ته مداد؛ 
۴. دو قرص آسپیرین؛ ۵. یک ورق کاغذ به دقت تاشده 
که توسط ماشین تحریر و به زبان آلمانی کلمات زیر بر 

آن نوشته شده است:...». و اما کلمات:

پلنگ ها در معبد
پلنگ ها به معبد دســتبرد می زنند و کوزه های قربانی را 
تا ته سر می کشند. این کار مرتب تکرار می شود تا جایی 
که می توان از پیش محاسبه اش کرد و این خود می شود 

بخشی از مناسک.
فرانتس کافکا
در ادامه گزارش آمده است: «متن به امضای کسی 
اســت به نام فرانتس کافکا. کاغذ که زرد شــده است 

به نظر بســیار کهنه می آیــد. از نظر ما در 
ایــن مورد پــای یک ترفنــد و در حقیقت 
پــای یک پیامِ احتمالا رمزگذاری شــده در 
میان اســت. ما منتظر ترجمــه پرتغالی 
هستیم و اقدامات لازم برای انجام هرچه 
ســریع تر آن انجام گرفته است. براساس 
این ترجمــه و با درنظرگرفتــن ارتباطات 
بین المللــی بــه بازجویی از فــرد متهم، 
جیمی کانتارویچ، اســم مستعار کانتاریرا، 

ادامه خواهیم داد».
اینکه یــک متن ادبی تمثیلــی از دید 
پلیــس کــه به هر متــن غریبــی با ظنی 
بیمارگونه می نگــرد در ادبیات مضمونی 

ناآشــنا نیســت. اما آنچه کار اســکلیر را از آثار مشابه 
متمایــز می کنــد این اســت کــه از اینجا بــه بعد این 
موضــوع را وامی نهد و روندی را بــاز می گوید که طی 
آن متن کافکا بــه جیب جیمی کانتارویچ راه یافته و از 
آن طریق به چنگ پلیس افتاده اســت. اینجاســت که 
داستان اسکلیر از مضحکه پدیدآمده از دل سوءتفاهم 
پلیس فراتــر می رود و خود ادبیــات فرانتس کافکا را 
به عنوان یک مفهوم در اثرش مطرح می کند و بســط 
می دهد. مفهــوم دراقلیت بــودن، به دردنخوربودن و 
مورد بی اعتنایی قرارگرفتن از ســوی آنها که قهرمانان 
اسم و رســم دار یک دوران به حساب می آیند. کافکای 
داستان اســکلیر همان کافکایی اســت که به صورتی 
لغزان از تفســیر می گریــزد و همچون قصری که خود 
ســاخته و پرداخته دست نیافتنی می نماید و درست در 
همین نقطه تفســیرگریزی و بیرون از مرکز قدرت بودن 
اســت که با دیگر شخصیت روستایی و درحاشیه مانده 
داستان اسکلیر قرابت می یابد. اما از سیر داستان پیش 
نیفتیم و به نقطه آغــاز بازگردیم؛ به آنجا که راوی که 
پسرعموی جیمی کانتارویچ است پس از ارائه گزارش 
محرمانه دستگیری او، در حالی که نسخه ای از داستان 

کافکا را در جیب داشــته، سفری 
معکوس را در زمان آغاز می کند و 
شروع می کند به بازگفتن ماجرای 
عمــوی بــزرگ خــود بنجامیــن 
کانتارویــچ که عمــوی جیمی نیز 
بوده است: «داســتانی غریب که 
بازی  نقــش  خود جیمــی درش 
بزرگ ما  می کند، همچنین عموی 
فرانتس  نیز  و  کانتارویچ،  بنجامین 

کافکا».
آن گاه راوی، داســتان عمویش 
بنجامیــن کانتارویــچ، ملقــب به 
راتینهو، را آغاز می کند؛ مردی فقیر 

و مجــرد که گرچه خیاط خوبی بــوده اما از حرفه اش 
پول آن چنانــی درنمــی آورده: «اولا به ایــن دلیل که 
صنعت پوشــاک، حرفه ی سنتی خیاطی را آرام آرام به 
حاشــیه رانده بود، طوری که راتینهو در طول ســال ها 
بســیاری از مشــتری هایش در پورتو آلگری، از جمله 
شخصیت های مشهور، روزنامه نگارها، سیاست مداران، 
فوتبالیست ها و افسرهای پلیس را از دست داده بود». 
لقب عمو بنجامین یعنی راتینهو چنانکه راوی می گوید 
به معنای «موش موشــک» اســت و این لقب یکی از 
عواملی اســت که با توجه به حضــور گاه و بی گاهی 
جانوران در آثار کافکا، راتینهو را به طرز ریزپردازانه ای 
به جهان کافکا پیوند می دهد. از طرفی حرفه ســنتی 

خیاطی در تقابل با صنعت پوشاک باز ما را به یاد یکی 
از دل مشغولی های کافکا می اندازد که گوستاو یانوش 
در کتــاب «گفتگو با کافکا» از آن یاد کرده اســت و آن، 
علاقه کافکا به کارِ دســتی است. این پیوندها به تدریج 
محکم تر و آشکارتر می شوند. راوی می گوید یک دلیل 
دیگــر اینکه راتینهو مشــتری هایش را از دســت داده 
بوده اعتقــادات نامتعارف او در مــورد دوختن لباس 
بوده اســت: «مثلا بر این نظر بود که آســتین دســت 
راست اصولا باید کوتاه تر از آستین دست 
چپ باشــد». راتینهو در شکل متعارف و 
معمول لبــاس نمی دوخته و برای همین 
مشــتری نداشــته و کافکا هم به شــیوه 
معمول داستان نمی نوشته و برای همین 
تــا مدت ها هیچ کس او را نمی شــناخته. 
از جملــه اطلاعــات دیگــری کــه راوی 
راجع بــه راتینهو می دهد این اســت که 
او روزگاری چپ گرا و تروتسکیســت بوده 
امــا بعدها دیگر علاقه ای به سیاســت و 
احــزاب و تیترهــای سیاســی روزنامه ها 
نداشته اســت. راوی می گوید که خانواده 
راتینهــو اهل بســارابین، منطقــه ای بین 
روسیه و رومانی بوده اند. کودکی و نوجوانی راتینهو در 
روستای یهودی نشین کوچک و پرتی در نزدیکی اودسا 
ســپری شده اســت؛ یک وجه اشــتراک دیگر با کافکا: 
یهودی بــودن. در همین روســتای دور و پــرت افتاده 
اســت که راتینهو و دوســتانش بویــی از حرکت های 
انقلابی می شنوند. «مانیفست کمونیست» را عاشقانه 
می خوانند و طرفدار دوآتشــه تروتســکی می شــوند. 
راتینهــو از همان آغاز کســی را به عنوان قهرمان خود 
برگزیده اســت کــه بعدها قرار اســت از تاریخ انقلاب 
روسیه حذف و به حاشــیه رانده و تبعید و دست آخر 
کشته شــود. اما انقلاب از روســتای راتینهو فاصله ای 
بعیــد دارد و راتینهو تا پایــان کار در فاصله ای از متن 
انقــلاب باقی می مانــد و با نیت عملــی قهرمانانه به 
بیراهه مــی رود و از همین بیراهه اســت که به کافکا 
می رســد. به رغــم فاصله بعیــد انقلاب از روســتای 
راتینهو، او و دوســتانش در خیال پردازی هاشان خود را 
در متن انقلاب می بینند. سرکرده این روستاییان انقلابی 
کسی است به نام یوسی که راتینهو مرید اوست. یوسی 
اســت که آتش انقلاب را به جــان راتینهو و بچه های 
دیگر روستا می دمد. او یک روز ناپدید می شود و مدتی 
هیچ کس خبــری ازش ندارد. بعد 
که برمی گردد مدعی می شــود که 
به پاریس نزد تروتسکی رفته بوده 
اســت. می گوید تروتســکی برای 
اینکــه او را امتحان کند مأموریتی 
انقلابی به او محول کرده اســت. 
اما یوســی مریض می شــود و به 
همین دلیل راتینهو را مأمور انجام 
مأموریتــی می کند که تروتســکی 
به او سپرده اســت. راتینهو برای 
انجام این مأموریــت باید به پراگ 
برود. یوسی به راتینهو می گوید که 
کتابــی را از روی میز بردارد. کتاب 
مانیفست کمونیست که «پول و بلیت قطار و راهنمای 
ســفر و مدارک دیگر لای آن اســت». یوسی می گوید: 
«توی این پاکت اســم و شــماره تلفن مردی هست که 
باید دنبالش بگردی. من نمی دانم این شخص کیست. 
هیچ وقت اســمش به گوشــم نخورده. فقط می دانم 
که او هم مثل ما یهودی اســت. فکر می کنم نویسنده 
باشد... حالا این هیچی. ربطی به موضوع ندارد. وقتی 
رســیدی پــراگ، به او تلفــن می زنــی و می گویی: من 
مأموریت دارم نوشته را بگیرم. اسم رمز همین است... 
او یــک پیام رمزدار می دهد به تو. کد کشــف رمز توی 
همیــن پاکت اســت. یک ورق کاغذ تویش هســت به 
بزرگی همان کاغذی که در پراگ به دســتت می رســد. 

روی ورقــه ی دوم بین کلمه های نوشته شــده، جاهای 
خالی یی اســت. این ورقه را کــه بگذاری روی آن یکی 
پیام اصلی، یعنی هدف مأموریتت، پیدا می شود. هدف 
شاید یک مکان باشد یا شــاید یک بانک یا یک شرکت. 
من خبر ندارم. فعلا این مهم نیست. وقتی هدف را پیدا 
کردی، یک نفر با تو رابطه می گیرد و بهت می گوید که 
چه کار باید بکنی. البته موضوع این اســت که کار باید 
سریع انجام بشــود. از قرار معلوم تروتسکی فرانسه را 
به سمت آمریکا ترک می کند، بنابراین باید فورا حرکت 

کنی...».
راتینهــو بــرای انجــام مأموریت به ســمت پراگ 
می شــتابد. در راه با مشــکل خاصی مواجه نمی شود؛ 
امــا در خود پراگ اســت که بر اثر یــک خطا همه چیز 
بــه هم می ریزد و راه را گم می کند و در مســیری دیگر 
می افتد؛ مســیری که به کافکا ختم می شود. موضوع 
این اســت کــه راتینهو بعد از ورود بــه هتلی در پراگ 
می فهمد که کیفش که مانیفســت و پاکتی که باید درِ 
خانه نویســنده می برده در آن بوده، گم شده است. این 
گم شــدن، راتینهــو را از یقین، به دالان هــای تودرتوی 
شــک و تردید می انــدازد. حالا برای انجــام مأموریت 
نقشــه و راهنمایی در دســت ندارد و بایــد باقی راه را 
کورمال کورمال و براســاس حدس و گمــان طی کند. 
نشانی نویســنده مزبور در پاکت بوده است. نوشته ای 
که باید رمز نوشــته نویســنده را بگشاید نیز. راتینهو در 
پراگ در جســت وجوی نویســنده ای که باید نوشته را 
از او بگیرد و رمزش را بگشــاید ســرگردان می شود. در 
قبرســتان پراگ مــردی به او می گوید که دو نویســنده 
مــدام به اینجا می آیند. دو نویســنده به نام های کافکا 
و ماکس برود که اولی «آدم عجیب و غریبی اســت». 
مرد اضافه می کند: «عصیانگر اســت این کافکا». واژه 
عصیانگــر در ذهن سیاســی راتینهو طنینــی انقلابی 
پیدا می کند. برای خودش فلســفه می بافــد و به این 
نتیجه می رســد که نویســنده ای که باید بــا او تماس 
بگیرد همین کافکا باید باشــد. به دنبال کافکا می رود. 
جســت وجویی که رنگ و بویی از جست وجوی مساح 
قصــر را دارد. راتینهو در جســت وجوی کافکا درِ خانه 
نویسنده دیگری را می زند؛ یک نویسنده چاق که ظاهرا 
نویســنده مهمی اســت. راتینهو از او می پرسد که آیا 
او فرانتس کافکاســت؟ آن نویسنده در جواب قهقهه 
می زند و می گوید: «من؟ فرانتس کافکا؟ خدا نکند! من 
نویسنده ی مهمی هستم. این یارو کافکا پریشان خاطری 
اســت که نمی داند چه می خواهد. نخیر، من فرانتس 
کافکا نیســتم. خانه اش همین بغل اســت، پلاک ۲۲». 
بعد به راتینهو می گوید که کســی نوشته های کافکا را 
نمی فهمد و یکی از نوشــته های او درباره مردی است 
که به حشــره تبدیل می شود. نویسنده چاق به راتینهو 
هشدار می دهد: «مواظب این کافکا باشید! آنی نیست 
که خیال می کنید». راتینهو در دل شک می کند. با خود 
فکر می کند که یک نویســنده متعهــد انقلابی قاعدتا 
درباره یک آدمی که تبدیل به حشــره شده نمی نویسد. 
با ایــن همه به جســت وجو برای یافتن کافــکا ادامه 
می دهــد. کافکا گویا او را به خــود می خواند. انگار در 
واقع این کافکا اســت که او را برای مأموریتی انتخاب 
کرده است. چه بسا نویسنده ای که راتینهو برای مقصود 
سیاســی اش باید با او تماس می گرفته همین نویسنده 
چاق بوده باشد. اما این احتمال یک لحظه هم به خاطر 
راتینهو خطور نمی کند. سیاســت ادبی کافکا با قدرتی 
مرمــوز او را از مأموریت سیاســی اش منحرف می کند. 
در واقع ســبک پردازی داســتان به نحوی است که در 
مقابل ادبیات متعهدی که در ذهن راتینهو خانه کرده 
قــرار می گیرد و راتینهو از این رو که قهرمان داســتانی 
با ســبک پردازی این گونه اســت به هدف سیاسی اش 
دســت نمی یابد. اما در عوض صاحب دست نوشته ای 
از فرانتــس کافــکا می شــود. دست نوشــته ای که از 
تفســیر تن می زند. دست نوشــته ای که دست نیافتنی 
اســت و نمی تواند به ابزار پیشــبرد هدفی کوتاه مدت 
تقلیل یابد. در این دست نوشــته، مازادی دست نیافتنی 
و رام نشــدنی هســت که نمی تواند در امری دستوری 
و رســمی مستهلک شــود. این گونه است که سیاست 
معنــای دیگــری می یابــد و بیانگــر راتینهــو و دیگر 
به حاشیه راندگان سیاســت در معنای رسمی و حزبی 
آن می شود. کافکا واســطه این بیانگری است. راتینهو 
سرانجام موفق می شــود با کافکا تماس بگیرد. پشت 
تلفــن به او می گوید کــه نوشــته را می خواهد. کافکا 
بی هیچ پرسشی نوشته ای را برای او می فرستد. راتینهو 
فکر می کند به هدف نزدیک شــده اســت. اما متن که 
برایش فرســتاده می شــود، می بیند که هیچ از آن سر 
درنمی آورد. متن، همان داستان دو سطری «پلنگها در 
معبد» است. کلید گشودن رمز در کیف گمشده است. 
گرچــه اگر بود هم به کار نمی آمد. راتینهو به حدس و 
گمان متوسل می شود. شــروع می کند به تفسیر متن. 
معضل، در گشودن متنی است که ناگشودنی می نماید 
و از تفســیر می گریز و تفسیر را ریشــخند می کند و در 
هیچ الگو و قالبی اســتقرار نمی یابد. راتینهو سرانجام 
گیج و سردرگم دســت به دامان خود کافکا می شود. 
به دیــدار او می رود. بــا او حرف می زند و در پاســخ 
بــه این ســؤال کافکا که می پرســد «متن بــه دردتان 
خورد؟» می گویــد: «همقطار! متن خوب اســت. این 
منــم که بــه درد نمی خورم». همقطــار! این واژه که 
راتینهــو در خطاب بــه کافکا به کار می بــرد معنایی 
فراتــر از منظور آنی راتینهــو دارد. معنایی که او خود 
از آن خبــر ندارد. او و کافکا هر دو در نســبت با مرکز 
در حاشیه اند. راتینهو ساکن روستایی پرت افتاده است 
که نه به مرکز حکومتی راه دارد و نه به مرکز هســته 
انقلابی های مخالف حکومت راه خواهد یافت. کافکا 
نیز نویسنده ای است که نویسندگان رسمی و جاسنگین 
هم عصرش در پراگ او را به رســمیت نمی شناسند و 
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سیاست کافکا علیه کافکای سیاسی با نگاهی به پلنگ های کافکا
این منم که به درد نمی خورم

 على شروقى

موآسیر اسکلیر 
در پلنگ های کافکا 

به سراغ گوشه بیرون مانده 
و پس زننده کافکا رفته است. 
به سراغ آن تکه از کافکا که 

«سودمند» نیست و به همین دلیل 
تن به ابزار و وسیله شدن نمی دهد 
و به صورت مستقل روی پای خود 

می ایستد و البته بهایی که بابت این 
روی پای خود ایستادن می دهد 
طردشدن و دراقلیت بودن است


